
  

  

  

  

  انداز فلسفي ازچشم 8توحيدذات دركلام امام علي وامام رضا

  *جعفر شانظري

  **سرمدي نفيسه اهل

  چكيده

 8د در كلام امام علي و امـام رضـا  نبراي تبيين توحيد ذاتي خداواين نوشتار،   

 را   توحيد ذات  ، بحث خدا در روايات آن دو امام        اسلامي، پس از   از ديدگاه فلسفة  

  . استبررسي كرده دو عنوان احديت و واحديت با

از آنجا كه از توحيد ذاتي يا وحدت ذات تفسيرهاي گوناگوني ارائه شـده              

و در متون روايي و فلسفي، مراتب متفاوتي از آن بيـان شـده اسـت، از ايـن                   

 والاترين آنها كه وحدت شخصي وجود اسـت، در          معاني و مراتب، به خصوص    

البته ايـن مهـم، بـا تكيـه بـر روايـات بـه اثبـات                 . اين مقاله بحث شده است    

رسد و در نهايت، بحث از وحدت حقه حقيقيـه و احـق بـودن واجـب بـه                     مي

اشياء نسبت به خودشان به عنوان دو نتيجه مترتب بر بحث وحـدت وجـود،               

  .قرارداده شده است

  ليديواژگان ك

   واحديت، احديت، بساطت محضه،وحدت شخصي وجود، وحدت حقه حقيقيه

                                                      
 E-mail: jshanzari@yahoo.com      .دانشگاه اصفهان استاديارگروه الهيات *

 E-mail: Sar m adi-na@yahoo.com            .جوي دكتري فلسفه دانشگاه علامه طباطباييدانش **
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 مقدمه

انديـشه   كه هاديان مردم بـه سـوي معرفـت پروردگارنـد، مطـابق سـطح درك و                 :امامان

هـا، گـرد و غبـار         گاه در خطـاب بـه فطـرت       . اند  مخاطب، كلام و سخن متفاوتي را ارائه نموده       

زدايند تا فطرت حقيقي هويدا گردد؛ زيرا         جويي آنها مي  عصيان و ناپاكي را از چهره سرشت خدا       

. دانند كه فطرت بـشريت، بـه آن سرشـته شـده اسـت               ، توحيد را همان اصلي مي     7امام رضا 

گيرنـد و   وگاه، موعظه و جدال احسن را به اسـتمداد مـي        ) 232،  1ج: 1381قاضي سعيد قمي،    (

 طريق مخلوقات به وجود خـالق، انجـام         اي اوقات به فراخور انديشه مخاطبان، استدلال از         پاره

. هاي متفاوتي دارد    گويند كه در زبان روايات، شكل       ها، دليل انِيّ مي    به اين سري بيان   . دهند  مي

. كند  ميشود تا ناظم و خالق آنها را يادآور    گاه نظم موجودات به عنوان واسطه به كار گرفته مي         

: دانند  وجود مصنوعات حادث را دالّ بر وجود مي       و گاه صرفاً    ) 213،  165،  152خ  : نهج البلاغه (

هايش بر وجـودش راهنمـايي        ستايش خداراكه آفريده  «؛  » ...الحمدالله الدال علي وجوده بخلقه    «

و گاه نقص، عجز و ضعف موجود در مخلوقـات،          ) 152البلاغه، خ    نهج(» دارد وآينه نماي اويند   

  )185خ : البلاغه نهج. (شود ستقل، لحاظ ميدليل بر احتياج و وابستگي آنها به وجود غني و م

دهد هاديان طريق استدلال، از طريق وجـود          دقت در محتواي اين گونه احاديث، نشان مي       

مخلوقات و يا ويژگي آنها مثل نظم، اتقان صنع و ضعف آنها را استدلال بـر صـفتي از صـفات     

 اين است كه براي     ها  ه استدلال دانند، نه استدلال بر اصل ذات او؛ يعني دامنه اين دست            خدا مي 

از اين . ذات حضرت حق صفت يا صفاتي را اثبات بنمايد، نه اينكه اصل ذات او را مستدل سازد   

، حدوث خلق را دليل بر ازليت حضرت باري و يا عجز و ضعف مخلـوق را                 7رو حضرت علي  

  : پردازند ت ميدانند و بدين گونه به اثبات دو صفت ازليت و قدر دليل بر قدرت حضرتش مي

» حبِم تهِوليلي اَزثِ خَلِقه عهاي نو بر ازالـي بـودن او گـواه     آفرينش پديده«؛ »...د

  )152نهج البلاغه، خ (» .است

»    جها مِنَ العمسبِما و و  لي قُدتِزِ عناتواني موجودات دليـل بـر قـدرت و         «؛  »...هر

  )185همان، خ (» .توانايي خداوند است
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حقيقـت، سـير از خلـق بـه         ، در  سير از خلق به حق را      ،فكر فلسفي اسلامي نيز   در سير ت  

  .دانند نه اثبات ذات وي ميسمت اوصاف حق 

. گيـرد، برهـان وجـود اسـت        مـي شيوه ديگري كه مورد استناد روايات معصومين، قرار         

  :فرمايند مي 7حضرت علي

پـس  «؛ »...هـور و دلَّت عليـه اعـلام الظ  ... فهو الذي تشهد له اعلام الوجود     «

هـاي آشـكار در       دهد و نشانه    هاي وجود بر او گواهي مي       اوست كه همه نشانه   

  )49همان، خ (» .سراسر هستي بر وجود او دلالت دارد

در اين جملات نوراني، اعلام وجود و اعلام ظهور را اشاره به نفس وجود موجـودات و                 اگر  

نفس وجود موجودات و واقعيت ذوات آنها توان گفت استدلال از طريق  واقعيت آنها بگيريم، مي

بر وجود خداوند است؛ يعني خود حقيقت وجود، دالّ بر وجود واجب تعالي اسـت و ايـن همـان                    

سينا تـا شـيخ      از فارابي و ابن   . برهان صديقين است كه در سير تاريخ فلسفه اسلامي وجود دارد          

انـد تـا اينكـه        ن كوشـيده  اشراق و صـدرا و حكمـاي پـس از او، همگـي در تبيـين و تقريـر آ                   

در اين مقاله بـا  . ترين تقرير آن، توسط علامه طباطبائي، انجام گرفته است     ترين و ساده   خلاصه

 بررسي و بـر اثبـات وحـدت حقـه او            8رويكرد فلسفي، برخي از روايات امام علي وامام رضا        

از هـستي در    شود كه نـه تنهـا تفـسيرتوحيدي           همچنين بر اين نكته اصرار مي     . شود  تأكيد مي 

فلسفه با متون ديني مباين نيست، بلكه اين تفسير توسط فيلسوفان مسلمان متـأثر از آيـات و                  

  .كنيم پيش از بيان مدعا و تحليل مطالب، شرح برخي از واژگان را مرور مي. روايات است

  شناسي مفهوم

  احديت خداوند. 1

روايات بـه طـور     برخي   .تاحديت ذات به معناي بساطت و نفي هر گونه تجزيّ از ذات اس            

  :كند نفي مي از ذات خداوندي  راصريح هر گونه جزء و بعض
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توان تصور كـرد      نه جزئي براي او مي    «؛  » ...و لا تنالُه التجزئه و التبعيض     «. 1

  )85همان، خ (» .پذير است و نه تبعيض

لايوصف بشيءٍ من الاجزاء و لا بالجوارح و الأعضاء و لا بعـرضٍ مـن               «. 2
خدا با هيچ يـك از اجـزاء و جـوارح و            «؛  » ...اض و لا بالغيريه و الابعاض     الاعر

هـا و تجزيـه، وصـف         اعضاء و اندام و نـه بـا عرضـي از اعـراض و نـه بـا دگرگـوني                   

  )186خ  همان، (».گردد نمي

پذير و مجتمع از اجزاء مختلـف        ، ذيل حديث مفصلي، ذات انسان را تجزيه       7امام رضا 

 .نماينـد  مـي د كه هر گونه اختلاف و زيادت و نقصاني را از او نفي              دانند، برخلاف خداون   مي

و اللّه جلّ جلاله هـو      ... والانسان نفسه ليس بواحد لان اعضائه مختلفه و الوانه مختلفه         ... «

  )61، 1ج: 1348كليني، (» ...واحد لا واحد غيره لا اختلاف فيه

كه خداشناسي واقعي   است  ده  مورد عنايت واقع ش   اين نكته لطيف    در بخشي از روايات،     

 بـه   .و خضوع حقيقي در آستان او، اين اقتضا را دارد كه جزء و بعض را به او منتسب ندانيم                  

تعبير ديگر در اين روايات، الوهيت خداوند و به تعبير فلسفي، وجوب وجود او دليلي است بر               

ي وجـوب    شناخت دقيـق و كامـل از الوهيـت و معنـا             لازمة  يعني ؛بساطت محضه ذات او   

  : كه او را از هر تجزيه و تبعيض، مبرا بدانيماستوجود، اين 

  )35: ق1416صدوق، (»  ... بعضهو لا لَه تذلَّلَ منْ«

» فَقَد زَّأََهن جم هِلَهوتـصور نمايـد او را   يهر كـس بـراي خداونـد اجزاي ـ   «؛ » ... ج 

  )1خ: نهج البلاغه(» .نشناخته است

  1.شود  ميركيب خاصي از خداوند، نفياگرچه در بعضي احاديث، ت

 مطلق تجزيه و تبعـيض از       ،گونه كه گذشت    همان ، احاديث اين باب   بيشتر در   چونولي  

تـوان بـا در نظـر گـرفتن          مي از آن،    اي  ويژه نه نوع    ، است  دانسته شده  حضرت حق، منتفي  

را ذات و    و او    نفي كـرد  از حضرت احديت،    را  مجموع احاديث اين باب، جميع انواع تركيب        
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 به تعبير فلـسفي، اقـسام پنجگانـه رايـج     .پذيرد را نميكه هيچ نوع تركيبي  دانست  بسيطي  

 زيرا بنـابر قـول   ؛تركيب و نيز تركيب از وجود و عدم يا وجدان و فقدان، از او مسلوب است           

... «. صدرا، هر گونه تركيبي در ذات، مستلزم امكان و احتياج و خلاف وجوب وجـود اسـت                

يط الحقيقه من جميع الوجوه و ذاته واجب الوجود من جميـع الجهـات كمـا انـه                  فيكون بس 

واجب الوجود بالذات فليس فيه جهه امكانيـه او امتناعيـه و الاّ لـزم التركيـب المـستدعي          

  )50: 1382ملاصدرا، (» للامكان و ذلك مستحيل

 كـه هـيچ جهـت    اوخـاص  بر وجـود   احديت و بساطت ذات واجب متفرع نمودن بحث    

  : اي ديرينه دارد علاوه بر روايات،در سير تفكر فلسفي اسلامي نيز سابقه امكان و تركيبي ندارد،

جب الوجـود را     نفي تركيب و جزء از وا      ،تجريد الاعتقاد خواجه طوسي در كتاب شريف      . 1

وجـوب الوجـود يـدلّ علـي سـرمديته و نفـي الزائـد و                « :دانـد  مي متفرع بر وجوب وجود   

  )405 :ق1425 ،علامه حلي(» .. .الشريك و المثل

وجـوب  «: عبارت فارابي نيز در احديت خداوند، مبتني بر وجوب وجود ذاتـي اوسـت             . 2

  )52 :1405 ،فارابي(» الوجود لا ينقسم باجزاء القوام، مقدارياً كان او معنوياً

 وي در ذيـل تفـسير سـوره         .اين سبك استدلال، در آثار ابن سينا هم مضبوط است         . 3

داند و آن را برگرفته از قرآن مجيـد در           مي احديت را بر الوهيت، مترتب       به صراحت توحيد،  

مراد از الوهيت حضرت حق، استغناء او       «: بيان شيخ چنين است   . كند ميسوره توحيد، تلقي    

از كلّ ماسوا است و احتياج آنها به او و اگـر هـر گونـه تركيبـي در او فـرض شـود لازمـه                          

  )320: 1363سينا،  ابن (».ء است و اين خلاف وجوب وجود استتركيب، احتياج به اجزا

 امكـان   ،مطابق آنچه تاكنون گذشت، معرفت صحيح و دقيـق، بـه حـضرت خداونـدي              

از اين رو قائلان بـه تجزيـه و تركيـب در ذات             . نمايد  تبعيض را در ذات او منتفي مي      تجزيه و   

  )1 خ:نهج البلاغه(»  ..... أه فقد جهلهو من جزّ«: اند خداوندي، در حقيقت خداوند را نشناخته
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  واحديت خداوند. 2

واحديت ذات، بدين معناست كه واجب تعالي، متعدد نيست و چيزي در رديف آن ذات مقـدس                 

 .در كلمات معصومين، عبارات متفاوتي، متكفلّ بيان واحديت حضرتش هـستند          . گيرد  قرار نمي 

و لا لـه مثـل      « :نماينـد  مـي  خداوند نفـي      مثال و شبيه داشتن را در مورد       ،7حضرت علي 

 ،طبرسـي (» ... و باشتباههم علي ان لا شـبه لـه        «؛  )33: ق1416صدوق،  (» . ..فيعرف بمثله 

  )480، 1 ج:ق1413

و بمقارنتـه بـين   « :پردازند مي نيز ذيل روايتي به ابطال قرين داشتن خداوند        7اما رضا 

  )37 :ق1416صدوق، (»  ...الامور عرف ان لا قرين له

 در توحيد، مأثور است كه به استشهاد كلينـي اگـر تمـامي              7از حضرت علي  اي    خطبه

 حـضرت بـه نفـي      ،اين خطبه در  . ناتوانند،  آوردن شبيه آن گفتار   از  جن و انس اجتماع يابند      

  )185، 1ج: 1348كليني، . (پردازند ميضد و ند و شريك از خداوند 

داننـد و او را ذاتـي،         از هيچ كمال وجودي، تهي نمي     در احاديث، گاهي فراتر از اين، خداوند را         

  )67: همان(»  ...يا من علي فلا شيء فوقه و دني فلا شي ء دونه«: دانند صمد و غني بالذات مي

شريك در وجوب وجود، نفـي       گاه روال وجود دارد؛   نيز همين    فيلسوفان مسلمان در آثار   

شـود   مينند و يا مكافي در وجود از او نفي          دا ميور ن  و گاه ضد و ند را براي او متص         شود مي

؛ 12: 1363سـينا،     ابـن  (.نماينـد  مـي و گاه فراتر از همه، وجود حقيقي را از غير او مـسلوب              

  )12: 1369خواجه طوسي، 

  وحدت خداوند. 3

افـرادي بـراي خداونـد، اكنـون بـه           پس از بيان احديت و واحديت و توضيح نفي اجزائي و          

 اين مهم روشـن     ،احاديث و متون فلسفي   با تأملّ در    . پردازيم   او مي  معناي وحدت و يكتايي   

  :اوست به دوگونه تفسيرشده استواحديت و  احديت كه توحيد ذاتي كه به معناي شود مي
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   توحيد در وجوب وجود.الف

 سواي از حضرت حق، از سايرين       ، و وجوب وجود   يكي است الوجود    ذات واجب  ،اين معنا در  

ولـي بـه    ،  شويم مي براي ماسواي خداوند، سهم وجودي قائل        ،در اين مقام  . شود  ميمنتفي  

حيد است چنانكه    مرتبه نخستين از تو    ،اين مرتبه . كه وابسته و نيازمند به او هستند      اي    گونه

... سألته عـن ادنـي المعرفـه      «: ياد شده است  » ادني المعرفه «به   نيز   7در حديث امام رضا   

  )67، 1ج: 1348كليني، ( » ...غيرهالاقرار بانّه لا اله : فقال

ي، تمـام ماسـوا را خاضـع و خاشـع خداونـد، معرفـي               ي در حديث زيبـا    7حضرت علي 

 قائم به او هـستند و نـه   ، يعني وجودي كه تمام اشياء؛دانند مي ماسوا نمايند و او را قيوم  مي

  و  غنـا  ، عزتّ انندم ، در اتصاف به هر وصفي     ، بلكه به تبع آن    اند،  تنها در وجود، به او وابسته     

كلّ شيء خاشع له و كلُ شيء قائم به، غني كلّ فقير و             «:  نيازمند به حضرتش هستند    قوت

همه چيز برابر خدا خاشع و همـه چيـز بـا او برجـاي               «؛  » ...عزّ كلّ ذليل و قوه كلّ ضعيف      

وان و  بخش هر خوار و ذليل و نيروي هر نـات          نيازكننده هر نيازمند و عزتّ     او بي  .مانده است 

  )109 خ ،البلاغه نهج( ».زده است پناهگاه هر مصيبت

مـشخص  له توحيد و عـدم شـريك بـراي خداونـد، كـاملاً              أ مس ، در اين بيانات   از دقت 

 واحـد و يكتاسـت و   ، زيرا كسي كه همه اشياء براي او خاضع و بـه او برپـا باشـند          ؛شود مي

از ايـن    ،و و به او برپاست    شريك باري اگر شيء است به مقتضاي اين كلام، خاضع براي ا           

شيء نيـست   ي در رديف واجب نيست و اگر هم         ؛ يعني وجود مستقل    اصلاً شريك نيست   رو

  )211: 1372صافي گلپايگاني، . (كه پس چيزي نيست و عدم است

از حضرت است كه در آن ضمن پذيرش قـانون          اي    تر از بيان مذكور، خطبه      واضح ،البته

 چيزي جز توحيد خداوندي     ،دانند و اين مطلب    ميل خداوند   عليّت، تمامي موجودات را معلو    

  )35: ق1416صدوق، (» كلّ قائم في سواه معلول«: كند مي اثبات ن،را در علّت و ايجاد

 در خداونـد منحـصر      ، احاطه بـر اشـياء     ،است كه در ضمن آن    اي     خطبه ، اين بيان  مانند
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  پـس  شـود  مـي  در خداونـد افـاده        يعني با تقديم خبر بر مبتدا، حصر احاطه        ؛شود ميدانسته  

قد «:  تنها و تنها موجودي است كه محيط و غالب بر اشياء است و فقط او خداست                ،خداوند

 و الغلبـة لكـل شـيء و القـوة علـي كـل       خبر الضمائر لَه الاحاطة بكل شيء  علم السرائر و    

ه چيز احاطه   خدا به تمام اسرار نهان آگاه و از باطن همه چيز باخبر است، به هم              «؛  »...شيء

   )86 خ ،نهج البلاغه (».دارد و بر همه چيز تواناست

   توحيد در وجود.ب

 تفسير   اين .هاي اين وجود هستند     واجب الوجود، وجودي واحد است و ماسوا، شئون و جلوه         

عرفان است و در عرفان به صورت مبسوط مطرح         از توحيد خداوند اگر چه از تفسير و نگاه          

نگـاه  ، سـرلوحه  نيز بر اين مطلب تكيه شـده  در متون ديني و روائي      كه، ولي ازآنجا  شود مي

ي هـا   در متون فلسفي با الهـام از آن سرچـشمه  وانديشمندان اسلامي نيز قرار گرفته است      

  .داده است اختصاص خود مكان و موضع خاصي را به ،جوشان وحي

 آتش زدنـد  ال نمودند، زغال راؤس» وجه االله « در جواب جماعتي كه از       7حضرت علي 

 آن جماعـت در  .سؤال كردند» وجه النار« سپس حضرت از ، آن به آتش تبديل شود   ةتا هم 

فهذا الوجود كلـه    «: حضرت در ادامه چنين فرمودند    نستند،   همة آتش را وجه النار دا      ،جواب

و غيـر   اسـت  يعني در هستي، فقط االله       ؛»سراسر هستي، همگي وجه االله است     « ؛»وجه االله 

  .ه همگي آيه و ظهور و وجوه خداوند هستنده تا در ملك و از ذر از فلك تااو

يا هو يا من    «: خوانند  مي خدا را در مقام پرستش چنين        7ت ديگرحضرت علي  در عبار 

  )36 :1365زاده آملي،  حسن(» لا هو الاّ هو

 اصـلاً هـويتي و وجـودي        ؛ زيرا اين عبارت در افاده توحيد در وجود، كاملاً صريح است         

  . استلا اله الا االلهشود و اين معنا والاتر از  مي خدا قائل نغير از

 دور و   ، كـه در بـالا و پـايين        دلالت دارند  اين حقيقت    براحاديث و روايات بسيار زيادي      
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 رتبه و مقامي نيست كه خداونـد در آن حـضور نداشـته              ، ظاهر و باطن   ، اول و آخر   ،نزديك

  .گذارد ميمجالي براي عرضه وجود ن ،وباشد و اين حضور فراگير، ناگزير براي جز ا

 خداونـد «؛  » ...الاول الذي لم يكن له قبل فيكون شيء قبله و الاخر الذي ليس له بعد              «

 است كه آغاز ندارد تا پيش از او چيزي بوده باشد و آخري است كـه پايـان نـدارد تـا                       اولي

  )91نهج البلاغه، خ  (».چيزي پس از او وجود داشته باشد

داننـد بـه    مـي  خداوند را در همه جا و در هر لحظه و هر زمان، حاضـر     7 علي حضرت

 نيست و آشكارشدنش او را از پنهـان مانـدن            شدنش طوري كه پنهان بودنش، مانع آشكار     

ولايجنُّـُه البطـون عـن الظهـور و         «. يعني آشكار پنهان و پنهان آشـكار اسـت         ؛دارد ميباز ن 
  )195خ: همان(» ...لايقطعه الظهورعن بطون

ع كـلِّ انـسٍ و                 « :فرمايد   ديگر مي  در عبارت  انّه لَبِكُلِّ مكانٍ و في كلِّ حينٍ و أوانٍ و مـ
واضح است خداوندي كه در هر زمان و مكاني حضور داشـته باشـد و هـيچ                  )همان(» جانٍ

 ،گـذارد و ايـن     ميي براي وجود ماسوا، باقي ن     ي جا ،زمان و مكاني از حضور وي خالي نباشد       

  .د در وجود استهمان توحي

گونه كه گذشت، آيات و روايات، نقطه اتكايي براي انديشمندان اسلامي در طرح              همان

رو آثار فلاسـفه اسـلامي نيـز از ايـن             ازاين. مباحث توحيد وجودي و يا وحدت وجود، است       

فارابي، خواجه طوسي، شيخ اشراق و حتي ميردامـاد، هـر يـك بـه               . نصيب نيست  تحفه بي 

  ولي ملاصدرا به صورت منسجم و برهاني به تبيـين ايـن            2.هم، اشاره دارند  نحوي به اين م   

ايـشان در نظـر نهـايي خـويش بـه وحـدت             . دهد  پردازد و به اشكالات پاسخ مي       له مي مسأ

داند   شود؛ به اين معنا كه فقط خداوند را متصف به وجود حقيقي مي              شخصي وجود قائل مي   

فكذلك هداني ربي بالبرهان النير العرشي      ... «: يردگ  و ما سوا را وجه و ظهور او در نظر مي          
الي صراط المستقيم من كـون الموجـود و الوجـود منحـصراً فـي حقيقـة واحـدة شخـصية                     
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»  لا ثاني له في العين و ليس في دار الوجود غيره ديار            لاشريك له في الموجوديه الحقيقية و     

  )291، 2 ج:ق1410 ،ملاصدرا(

  ت وحدت شخصي وجودكرانگي خداوند و اثبا بي

  اشـاره شـده اسـت      گونـاگوني    هـاي   شكلي خداوند در عرصه روايات به       فراگيري و لاحد. 

لا «: شود مي فهميده   ،حضرت اله  گاهي از دلالت منطوق كلام، نفي حد و حدود و كرانه از           

37 :ق1416صدوق، (» لا يتحدد بتحديد الحدود«؛ )186نهج البلاغه، خ (» يشمل بحد(  

 همان نهايت شـيء اسـت   ، حد.شود ميارات، حد و حدود از واجب تعالي نفي       در اين عب  

ندارد كه تمام شود و بعـد از او وجـود ديگـري آغـاز              يابد و خدا نهايتي    ميكه به آن خاتمه     

  )42 :همان(»  ...حد الاشياء كلها عند خلقه«: دهد مي بلكه خداوند خود، به اشياء حد ،شود

شـود   مـي گونه توصـيف    و خداوند اينكند مياحاديث تغيير  گاهي سياق عبارت در بيان      

 ـواضح است كه اَ. د و غايتي براي او متصور نيست     مكه اَ  د و غايـت نداشـتن خـود نـشانه     م

  )56: همان(»  ...لا اَمد لكونه و لا غايه لبقائه« :نامحدودي است

 ـ بيان شده است    گاه در روايات فراگيري خداوند به اين صورت          د را از اتـصاف     كه خداون

نهـج  (»  ...لا يحويه مكان و لا يـصفه لـسان        «: دانند ميمنزه   ... ، متي ،ينأبه زمان، مكان،    

 » ...لا يغيـره صـروف الازمـان   ... ليس له وقت معدود و لا اجل ممدود     «؛  )178البلاغه، خ   

  )183 ،1 ج:1348 ،كليني(

 كـان دار بـدانيم، جـز ايـن        دار و م   ين و متي و در نتيجه زمان      أاگر خداوند را متصف به      

و مكان، محدوديت او را نسبت بـه سـاير           از زمان اي    هرانيست كه با پذيرش حضور او در پ       

  .ايم  پذيرفتهها مكان و ها زمان

گونه ظرف و جهت براي خداونـد، ممنـوع دانـسته    حديث شريف ديگري پذيرش هر  در  

ضمن آن چيز قـرار داده اسـت و          او را در     ، اگر كسي خداوند را در چيزي بداند       ؛ زيرا شود مي
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نهايـت را غايـت خداونـد       لان مرز و نهايت، تصور كند و نه بيشتر، آن مـرز و              فاگر او را تا     

 خود خالق جهـات و      ،خداوند، از اين رو چون      و او را محدود فرض نموده است      دانسته است   

به هيچ،ات استحيثي  192، 1 ج:1348كليني،  (.شود ميات توصيف نيك از جهات و حيثي(  

 روايـاتي اسـت كـه خداونـد را     كرانه بودن خداوند دلالت دارد،    بي بر كه    ديگري روايات

اي را قائـل نيـست كـه حـضرت      داند و براي او هيچ مقام و رتبه اول و آخر و ظاهر و باطن مي   

كشد كه اول و آخر اشياء است  اين روايات، خداوندي را به تصوير مي. خداوندي آن را فاقد باشد

واضح است كه در چنين وجـودي،       . شود  حال براي خودش اول و آخري، فرض نمي        عين   و در 

 گونه كه در قرآن كـريم نيـز        يابد فراتر از اوليت زماني و مكاني؛ همان         اوليت، معناي دقيقي مي   

 يكن له قبـل     الاول الذّي لم  «؛  )4/ حديد( » هو الْأَولُ والĤْخِرُ والظَّاهِرُ والْباطِنُ    «: آمده است 

ّبعده ّفيكون شيء 91نهج البلاغه، خ (» قبله والاخر الذي ليس له بعد فيكون شيء(  

 دسته از آيات و روايات در وحـدت شخـصيه وجـود، بـسيار بـسيار قـوي و                    دلالت اين 

  )657: 1374خميني، (مستحكم است 

ن حـضرت   كران بود  تاكنون به سلسله احاديثي اشاره شد كه به نحوي متضمن بيان بي           

را كرانگي بر وحدت شخصي وجـود         اكنون اصل استدلال به دلالت اين بي       .استخداوندي  

 كه وجودي كه هيچ كرانـه و مـرز و نهـايتي             استاستدلال بدين صورت    . كنيم  بررسي مي 

گذارد تا وجـود ديگـري ثـاني و ثالـث او             مي اصلاً مجالي براي وجودي ديگر، باقي ن       ،ندارد

  .چنين وجودي، يكتاست و شمارش بردار نيست بنابراين. محسوب شود

 در  : زيـرا معـصومين    ؛ اسـت  اسـتفاده اين استدلال از متن روايات بـه خـوبي قابـل            

 نتيجه   اين  عكس نقيض  .دانند ميبودن   پذيري را لازمه محدود    بسياري از روايات، شمارش   

و من  « : شمارش بردار هم نيست و واحد و يكتاست        ، وجودي كه لاحد است    :شود چنين مي 

اي ديگر، به عنوان نتيجه حد نداشـتن خداونـد،    در خطبه) 1خ البلاغه،   نهج(»  ...حده فقد عده  

  )186همان، خ (» لا يشمل بحد و لا يحسب بعد« :شود ناپذيري او مطرح مي شمارش
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و لا حـد لـه      « :داننـد  مـي ي او   ي نيز لا حدي خداوند را مقدمه بـراي يكتـا          7امام رضا 

  )42: 1372 ،صدوق(»  الامثاليضرب له

 تنهـا  كه در عالم هـستي،       كند  را بيان مي  ملاصدرا در بسياري از آثار خويش، اين اصل         

... «:  شئون و اطوار و به تعبير قرآني وجوه او خواهند بـود            وجود ندارد و جز آن،    ،  وجوديك  

صـل و ماسـواه   فهو الحقيقه و الباقي شئونه و هو الذات و غيره اسـمائه و نعوتـه و هـو الا              

يا هو يا من هو يا من لا        ... اطواره و فروعه، كل شئ هالك الاّ وجهه و في الأسماء الالهيه           

  )67: 1382ملاصدرا، (» .هو الاّ هو

 ،گونه تركيبـي نيـست      بسيط محضي كه داراي هيچ      و  خداوند به صورت ذات احد     وجود

بـسيط الحقيقـه   «ة د مفاد قاع ـ است كه درفلسفه صدرايي در    وحدت شخصي وجود  مستلزم  

   .برخوردار استاي   از اهميت ويژهتبلور دارد و »كلّّ الاشياء

 زيرا اگر تنها    را دارد؛  كمالات وجودي    همهطبق اين قاعده فلسفي، ذات بسيط محض،        

سري از كمالات باشد، مـستلزم تركيـب از وجـدان و فقـدان و خـلاف بـساطت                    واجد يك 

اطت محـضه، كـلّ الاشـياء اسـت و هـيچ نقطـه              پس ذات داراي بس   . محضه او خواهد بود   

 صـمد را بـه   ف در متون ديني نيز آنجـا كـه وص ـ   . خارج نيست  ،اش وجودي از حيطه سلطه   

كننـد كـه     مـي ي اطـلاق    ئصـمد را بـه ش ـ     . نمايند، مقصود همين اسـت     ميخداوند اطلاق   

  كمـالات  همهگونه جوفي در او نباشد و اين واژه گوياي اين معناست كه حضرت حق                هيچ

  . صمد نخواهد بود، چون در غير اين صورت؛ باشدبرخي بدون اينكه فاقد را دارد

قاضـي  (» الـصمد الـذّي لا جـوف لـه        ... «: فرمايند مي درباره معناي صمد     7امام رضا 

  )103، 2 ج:1381 ،سعيد قمي

 اينكه اگرچه ذات حق به مقتضاي قاعده بسيط الحقيقه، كلّ الاشياء است و              ،نكته مهم 

 ، ولي اگر مفاد قضاياي سلبي، سلب سلب باشـد         ،شود ميواقع ن اي    چ قضيه سالبه  مصداق هي 
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 زيرا سلب نقص و فقدان، چيـزي جـز تاكـّد و             ؛نه سلب ايجاب، منافاتي با بساطت او ندارد       

  )114، 6 ج:ق1410 ،ملاصدرا. (شدت وجودي نيست

دان از واجب   شود كه صفات ملازم نقص و فق       ميدر احاديث و متون روائي فراوان ديده        

  :نفي شود

االله و  «؛  )183،  1ج: 1348كلينـي،   (»  ...الواحد الاحد الصمد الذي لا يغيره صروف الازمـان        «

  )244، 1ج : 1372صدوق، (»  ...ليس بجنس فتعادله الاجناس«؛ )همان(»  ...لم يجهل و لم يتعلمّ

  گيري نتيجه

 ـ     حد د و  كه هيچ نوع تقي     است خداوند وجود صرفي  براساس اينكه    د بـه      ي نـدارد و حت ي از تقيـ

اطلاق نيز مبراست و وجود لابشرطي است كـه موصـوف اطـلاق ذاتـي اسـت و مـشوب بـه                  

 ؛واحـد اسـت   ها،    ه گرفت وجودي با اين ويژگي      نتيج توان  مي.  نيست قصوريگونه نقص و     هيچ

ا، اطوار و گذارد و تنها اوست كه واقعيت دارد و ماسو       مييعني براي وجود ديگر، جايگاهي باقي ن      

 ـ بلكه وحدت ح   ، اين وحدت، وحدت عددي نيست     به عبارت ديگر   . هستند شئون او  ه حقيقيـه   قّ

بودن خداوند به معناي دخول او در باب اعداد و سپس عارض شدن وحدت بر   واحديعني ؛است

 در روايـات نيـز از ايـن         .ي اوسـت  يانتها كرانگي و بي    زيرا اين خصوصيت خلاف بي     ؛آن نيست 

انّ االله لم «؛ )152نهج البلاغه، خ (» ...الاحد بلا تأويل عدد« :م، فراوان ياد شده استمطلب مه

  )348، 1ج: 1372صدوق، (» ... يزل واحداً لا شيء معه، فرداً لا ثاني معه

 ايـن وحـدت در مقابـل        .ر در او ممكن است    وحدت عددي، وحدتي است كه فرض تكرّ      

 ز يعني يك فـرد ا ؛ت است ع از وحدت، نشانگر قلّ    حقيقت اين نو   ت و كثرت است و در     ييناثن

  .كم است، ماهيت نسبت به دو يا چند فرد از آن

ر و ثاني در او، امكان      رّ، اصلاً فرض تك   حد و نهايت داشته باشد     ولي اگر چيزي وجود بي    

 در اين گونه موارد، وحدت، وحـدت        .ندارد و هر چه را ثاني او بدانيم در حقيقت، خود اوست           
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 وصـف وحـدت را در هـر موصـوف بـه       ،اي  در ضمن خطبه   7حضرت علي . ستعددي ني 

 ـ         ،دانند ميت آن   وحدتي، حاكي از قلّ    ت و  برخلاف خداوند كه نه تنهـا ناشـي از ضـعف و قلّ

  .كرانگي او است حدي و بي، بلكه نتيجه لامحدوديت نيست

سـتفاده   بـه خـوبي ا     دهنـد  مـي پذيري را در گرو محدوديت قرار        احاديثي كه شمارش  از  

 به طوري كه اصلاً فـرض       ،كرانگي و فراگيري اوست    وحدت حقهّ خداوند، از بي    كه   شود  مي

كرانـه را از     بياز اين رو براساس عكس نقيض، وجود نامحدود و           . است محالثاني براي او    

  :دانند ميپذيري مبراّ  شمارشهر 

نمايـد او را بـا عـدد و         هر كس خداونـد را محـدود        «؛  » ... حده فقد عده   و منْ ... «

  )1نهج البلاغه، خ  (».شماره محاسبه كرده است

 ـ    لا يشْ « حو لا ي لُ بحِدم  د هـيچ گونـه محـدوديتي شـامل خداونـد          «؛  »سَب بِعـ

  )186خ : همان(» .گردد شود و با عدد و شماره محاسبه نمي نمي

 طـوري كـه در آثـار         لطيف، در آثار فلاسفه اسلامي نيز راه يافته اسـت بـه            ةاين انديش 

 ـ         مي ديده   فراوان،  ملاصدراميرداماد،   ه حقيقيـه معرفـي     شـود وحـدت خداونـد، وحـدت حقّ

  3.دانند مي  را از وحدت عددي مبرّا و اوگردد مي

 جميـع نـشئات وجـود اسـت و ماسـوا، ظهـور و آيـت او                  جامعاز آنجا كه واجب تعالي،      

مالاتي كـه در ظهـورات، تـصور         ك ، همه شوند و سهمي از وجود حقيقي ندارند       ميمحسوب  

 ؛خداوند احقّ به اشياء از خود اشـياء اسـت         افزون بر اين    . گردد، از فيض خداوندي است      مي

 اين مقدمه كه تمـام      افزودنزيرا ثابت شده است كه بسيط الحقيقه، تمام الاشياء است و با             

اين بيان در    . واجب، احقّ به اشياء است از خودشان       ، احق از خود شيء است     ،شيء به شيء  

  )17 :انفال(» ...وما رميت إِذْ رميت ولَكِنَّ اللَّه رمى« :متون ديني نيز موجود است

ذات او آن حقيقـت     «: گويد  مي 7پربار از امام رضا   اي    قاضي سعيد قمي در شرح جمله     

 حـق هـر صـاحب حقـي داده          ،شـوند و از او     ميثابتي است كه ساير حقايق به آن متحقق         

  ». هالك و باطل است،شود و ماسواي او ازلاً و ابداً مي
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  :گويد ميملاصدرا در اسفار در اين باره چنين 

اذ هو تمام الشيء و تمام الشيء احق بذلك الشيء من نفسه فهو احقّ من كلّ حقيقـه                  «

ملاصـدرا،  (» ...بانَ يكون هو هي بعينها من نفس تلك الحقيقه بـان يـصدق علـي نفـسها و        

  )114، 6ج: 1410

 بلكـه  ، اعلم از اشياء نسبت به خودشان است     ، واجب تعالي نه تنها اقرب، ارحم      از اين رو  

  . يعني حقيقت هر شيء واجب، به نحو اعلي و الطف صادق است؛احقّ به آنان نيز هست

  ها نوشت پي

                                                      
فـي  توان به دو حديث زير اشاره كرد كه در حديث اول، نفي اجزاء جسماني و در حديث دوم، ن            به عنوان مثال مي    .1

  :اجزاء مقداري از واجب تعالي، منظور است

او «؛ » ...ليس بذي كبر امتدتَ به النَّهايات فكبرته تجسيماً و لا بذي عِظَمٍٍ تناهت به الغايات فعظَّمَتـه تجـسيداً            «

بزرگي نيست كه داراي درازا، پهنا و ژرفا، كه از جسم بزرگي برخـوردار باشـد و بـاعظمتي نيـست كـه كالبـدش                         

  )185خ: همان( ».نهايت بزرگ و ستبر باشد بي

سـازان و    هـم عـدل   «؛  » ...كذب العادلون باالله اذ شبهوه بمثل اصنافهم و جزئّوه بتقدير منتج من خواطر هممهم             «

انـد و بـا       اند چرا كه او را به ماننـد اصـناف و انـواع خودشـان شـبيه دانـسته                   برابردهندگان خداوند، به خطا رفتني    

 )261، ص 1، ج 16(» .اند  از خطوات و تصورات ذهني او را داراي جزء پنداشتههاي حاصل اندازه
  .35، 1؛ شيخ اشراق، ج59: ق1405؛ فارابي، 1: 1366خواجه طوسي، : براي نمونه نك. 2

  .52، 1ج: 1381؛ ميرداماد، 14-12: 1341ملاصدرا، : براي نمونه نك. 3
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